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خوابش   ،  طاقباز روي تخت اتاقش دراز كشيده بود و سقف را تماشا مي كرد              ،  شب بود و فرهاد ناراحت و عصباني      
 .  كرد تاريكي مطلق اتاق هم هيچ كمكي به او نمي . تر از آن بود كه بتواند بخوابد نمي برد، عصباني

 .  كرد اش را مرور مي    ود و برحسب عادت پيش از خواب كارهاي روزانه        شبها به طور معمول زمان تفكر براي فرهاد ب        
فرهاد بازمانده از   دفتر خاطرات     ،  نوشت آموز بود و گاه مطالبي را كه به ذهنش مي رسيد مي           هاي حكمت  عاشق نتيجه گيري  

كه منجر  را  ت كه وقايعي    سبكي انتقادي و تحليل گرا در نوشتن داشت و بنابراين نه فقط خاطرا               .  اصلي محرم اسرارش بود   
هرچه در دنياي واقعي كم       .  رفت نوشت و در بيان حقيقت حاشيه نمي       به كسب تجربه و يا عبرت آموزيش مي شد عيناً مي          

كشيد و   در دنياي قلم و كاغذ رك و بي پروا سخن مي گفت و هرچيز و هركسي را به بوتة نقد مي                        ،  حرف و محتاط بود   
شد حتي   براي هيچ كس هم استثنا قائل نمي        ،  داد ايت دقت و ظرافت مورد داوري قرار مي       بدون هيچ غرض ورزي و در نه      

 ! براي خودش
دانست از كجا شروع     ، ولي مشكل آن بود كه نمي        كرد آن شب هم از آن شبهايي بود كه اشتياق نوشتن رهايش نمي           

نگريست و   اي انتقاديش در مورد ديگران مي     ه با پوزخند و تمسخر به نوشته       ،   از دست خودش عصباني بود     يبدجور  .  كند
 اشتباه نشده  ابراز خوشحالي       آن از اين كه با حماقتي خودخواهانه در پايان هر يادداشت به اين دليل كه خودش مرتكب                   

مدام به خود     .  سابقه نداشت بابت كاري اين گونه خودش را توبيخ و سرزنش كند             تا به حال    .  خورد كرده است حرص مي   
  : گفت زد و زير لب مي  ميسركوفت

 !! بي لياقت ! كفايت بي ! عرضه اي بي بنويس كه چه آبرويي از خودت بردي ! ت داري بنويسأاگر جر ـ
، تا همه چيز را نمي نوشت و به شديدترين وجه خودش             برد فرهاد خوابش نمي    ،  نخير  ،  ساعت از يك بامداد گذشت    

، چراغ را روشن كرد و دفتر خاطرات را از مخفي گاهش               از جا بلند شد     .  دكرد امكان نداشت خوابش ببر     را شماتت نمي  
نفس عميقي كشيد و سعي كرد بر اعصابش مسلط شود،قرار بود خودش را نقد كند،پس چه بهتر كه با                            .  بيرون آورد 

ش تكيه داد و    پسرنوجوان به خودش مسلط شد و چنباتمه زد و به تخت              ،  مدتي گذشت   .داد آرامش اين كار را انجام مي      
 :  شروع به نوشتن كرد

آخ كه اگه   !  ...    ببو!    چولمن!    عرضه شايد بهتر باشه بگم بي    ...  دست و پا باشم    هرگز فكر نمي كردم تا اين حد بي        «  
مگه ممكنه؟؟ منو باش كه با چه وقاحتي از            شه؟ عرضه مي  آخه آدم در اين سن تا اين حد بي           !  زدم شد خودمو دار مي    مي

كاش .گفتم حتي عرضه نداره دو جمله با يه دختر حرف بزنه             چطور با پررويي مي   .    اونم جلوي همه  !  قاد مي كردم نيما انت 
 آره من مغرور شده بودم    !!    زد و پشتش هم دو سه تا پس گردني بهم مي زد تا آدم بشم                يك نفر به خودم اين حرفها رو مي       

، منو بگو كه چطور       انصاف ، آيدين حق داشت بهم بگه بي        يما داشتم اي است كه با ن     ، اين مجازات اون رفتار غير منصفانه      
مني كه حتي نتونستم يه جمله با اون دختر خوشكلي كه امروز اومده بود                 !  در برابرش موضع گرفتم و از خودم دفاع كردم        

 » !! خورم شه گذاشت مرد؟ به خدا من فقط به درد لاي جرز مي اسم من رو مي!  به پارك خانوادگي حرف بزنم
 .  دهد فاكتور بگيرم كنم تا از فحشهايي كه به خودش مي يك وقفة كوچك بين حرفهاي فرهاد ايجاد مي
با هم پاي صحبتهايش مي نشينيم تا        ،  فرهاد به شرح ماوقع مي پردازد      ،  پس از چند سطر تند و انتقادي و پر از سرزنش           

 كه او به هنگام عصبانيت      يادآوري مي كنم  فقط    .   خودش ناراحت شده   ببينيم چه اتفاقي رخ داده و چرا او اين قدر از دست           



  با اين پيش زمينه ادامة ماجرا را        .  زند زياد در قيد و بند رعايت نكات نگارشي نيست و در يك كلام كاملاً عاميانه حرف مي                
 :با هم مي خوانيم

 بود،رو يه نيمكت    پاميد و پيمان بر   امروز صبح تو پارك خونوادگي،بساط كري خوني و لاف زدن ميون من و ح                «
بنديم ولي هيچ كدوممون كوتاه      دونستيم داريم خالي مي    حالا همه مون هم مي      ،  نشسته بوديم و واسه هم رجز مي خونديم      

پيمان هم از وقتي با آرزو دوست شده يه متر             ،  ، حميد كه ماشااالله هزار ماشااالله هيچ كس حريف زبونش نيست              اومد نمي
، لااقل اين افتخار تو كارنامه ام هست كه چند            كلاهه اما دوست نداشتم كم بيارم       من هم با اين كه سرم بي       !    دهدم درآور 

، بحث ما سر دختر بود،هرچند هميشه دوست داشتم نشون بدم كه اين بحث اصلاً برام                     آره، درسته ...  نفرو به هم رسوندم   
واقعا اين  !  ، دختر   شه له ختم مي  أ به اين مس    حرفهامون يه جوري نهايتاً     بينم اكثر  ، مي   جذابيت نداره، ولي دقت كه مي كنم      

كنن؟ آيا ما    زنيم؟ چه سري تو كارشونه كه اين قدر مهم جلوه مي            دخترها چي دارن كه ما اينقدر در موردشون حرف مي          
 ضعيفيم و يا اونها خيلي زرنگ و با هوشن؟

خورشيد مي درخشيد و آسمون    .  ه انگار هنوز سه هفته به عيد مونده       انگار ن !    بهاري بهاري   هوا امروز خيلي خوب بود،    
من فكر  !!    ، از اون روزهايي بود كه بقول آيدين جون مي ده واسه كوهنوردي و بقول حميد يار نوردي                     صاف صاف بود  

هار يه احساسي تو    ، هميشه از يكماه مونده به ب        كنه، واسه من كه اينطوريه     كنم تو اين آب و هوا هر كسي هوس يار مي            مي
، يه نفر كه بايد خيلي        دلم شكل مي گيره، يه حس خوب و لذت بخش،حسي كه دوست دارم به يك نفر تقديمش كنم                   

شايد همين احساس موجب شد سر صحبت ميون من و حميد باز             ...    بياددر  ، يه نفر كه با اين حال و هوا جور              خاص باشه 
پيمان با اين كه حالا تعهد داره ولي فوراً خودشو وارد بحث كرد، درسته              ...    !  ائيمهر دومون يه وجه مشترك داريم،تنه       ،  بشه

، هميشه سعي داره طوري رفتار كنه و نشون بده كه              ، ولي هيچ دوست نداره عقب بمونه        كه دو، سه سال از ما كوچيكتره       
بايد اعتراف كنم كه دست كم        نيم، منصفانه هم بخوايم قضاوت ك       انگار هم سن و سال ماست و چيزي كم و كسر نداره            

، هرچند من كمكش كردم تا به اينجا رسيد ولي حقيقت اينه كه من و حميد                   در زمينه ارتباط با جنس مخالف از ما جلوتره        
، ولي پيمان به رغم سن كمتر با يك نفر دوسته، كسي كه يكسال هم از خودش بزرگتره و هنوز هم كه                       زنيم  فقط لافشو مي  

 ! آرزويي دست نيافتني. حكم يه آرزو رو دارهنمي هنوزه برا
، البته به شرطي كه وحيد اون دور و اطراف              كشه فوري اسم الميرا رو پيش مي        ،  حميد وقتي پاي دختر وسط بياد      

در هر حال حميد در      !    همه مي دونن اون چقدر غيرتيه و هر كي به خواهرش چپ نگاه كنه خونش پاي خودشه                    !  نباشه
به نظرم حميد هم به بد      !    ارباره، نه به    دارة يك مدام الميرا الميرا مي كنه در حالي كه قضيه اش هنوز نه به                 غياب وحيد شم  

 پدر  -  ، خود آقاي اسماعيلي     وحيد رو كه كنار بذاريم    !    كسي بند كرده، يه دختر از يه خونواده ترك به شدت متعصب             
به هر حال حميد كه مي گه عاشق شده        !   به دخترش نظر داشته باشه      هم به شدت متعصبه و واي به حال اون كسي كه           -  الميرا

 ! و ديگه دل كندن براش ممكن نيست،البته اون آدم بي خياليه، فكر نمي كنم عاشق هم بشه براش مشكلي پيش بياد
، پشت    گفت ، حميد يه چيزي مي       بحثمون حسابي داغ شده بود و هيچ كدوممون هم كوتاه نمي اومد               ،  گفتم مي

 ، بد جوري تو هم گره خورده بوديم         فرمود ندش من يه تيكه مي اومدم و هنوز حرفم تموم نشده پيمان يه سري افاضات مي              ب
خواستم يه   حالا اين وسط درست موقعي كه من بخت برگشته مي             .كرد حرف خودش رو پيش ببره       هر كي سعي مي      .

دستت درد  !  رفت اق ناراحت كننده برام مي افتاد و آبروم مي         ادعايي بكنم و به اصطلاح روي رقبامو كم كنم بايد اون اتف             
 ! نكنه خدا جون، خوب ما رو جلو بچه ها ضايع كردي

رقيبه اما با پيش زمينه اي كه از          لي بي گبارها از اين و اون شنيده بودم كه شوكت يه دخترخاله داره كه در خوش                    
دختر خيلي  !    طفلك شوكت   .  نه چيز دندون گيري باشه     كردم دخترخاله اش بتو   شوكت در ذهن داشتم هرگز فكر نمي        

هر وقت    ،  حميد خيلي بدجنس و بي انصافه      !    ، اما هيچ زيبايي نداره، چاق هم كه هست و بقول حميد شكل فيله                  خوبيه



دونم پس چرا خدا اونو       نمي!    كنه كه يعني تو چاقي      آره و مو مو مي      بينه پشت سرش يه صداهايي در مي        شوكت رو مي  
 ؟ كنه ازات نميمج

خير سرم مثلاً زرنگي كرده و گذاشته بودم حميد و پيمان خوب به تيپ                 ،  ، نوبت من شده بود كه لافمو بيام         بگذريم
 هم بزنن و خسته بشن بعد من وارد صحنه بشم تا به خيال خودم با يه جملة حساب شده بحث رو به نفع خودم خاتمه بدم                              

...   شد شايد  شدم، اگه يهو سروكلة اون دخترخالة كذايي شوكت پيدا نمي          ناً من برنده مي   افتاد مطمئ  خب اگه اون اتفاق نمي    .
 كردم هنوز دختري رو ملاقات نكردم كه باب ميلم باشه          ، درست موقعي كه داشتم ادعا مي        موقع پيداش شد   واي كه چه بي   

 ! 
، ديگه كسي نبود       من راست نمي گم    و بدل كردن،معلوم بود هر دو شون مي دونن كه            دحميد و پيمان يه نگاهي ر      

دستش درد نكنه شيرين كه اين نكته رو در كمال دلسوزي تو كل شهرك جار زده                   .  كه لا اقل قضية من و پانتي رو ندونه        
همه جلو  .  خب اين كه چيز عجيبي نيست      !  آره فرهاد جلو پانتي كم مي       !  فرهاد نمي تونه تو صورت پانتي نگاه كنه           !  بود

تازه من بعد از اون شب سرد كه پانتي مچم رو سر بزنگاه گرفت و صورت به صورت                    !حتي خود حميد  !    آرن پانتي كم مي  
ولي   .كنه حتي حس مي كنم اونه كه از من پرهيز مي              .  اي ندارم  ، ديگه ازش واهمه      شديم و اون حرف رو بهش زدم        

 !  كنمتونم بيشتر از چند ثانيه تو صورتش نگاه كنم هنوز هم نمي اعتراف مي
خواست من دروغگو از     ظاهراً خدا هم دلش نمي      .  اي بكنم  به هرحال  اين دليل نمي شد كه من چنين ادعاي مسخره            

دست كم به يه دختر بايد بربخورم كه از لحاظ زيبايي قبولش               :  دنيا برم چون درست وقتي به اين جمله رسيده بودم كه               
 متوجه شدم كه حواس حميد و پيمان به يه جاي ديگه است،            !    رو كرد ؟ يكي از برگهاي آس خلقت رو برام            داشته باشم 

  به همين خاطر   دوست ندارم وقتي حرف مي زنم كسي گوش نده،          ،  هيچ خوشم نيومد  !!  خوندم ظاهراً من داشتم ياسين مي    
 : فتحميد نيم نگاهي بهم انداخت و در حالي كه لبخند استهزا آميزشو پنهان مي كرد گ.يه متلك بارشون كردم

شرمنده فرهاد جون،نمي خوام صحبتت رو قطع كنم ولي اگه مي شه يه نگاه به پشت سرت بنداز و بهمون بگو نظرت در                         ـ  
 مورد اون دختري كه شنل چهار خونه صورتي پوشيده چيه؟ 

بد باز از   ، دخترهايي كه بهشون مي گه خوشكل، من اصلاً نگاهشون نمي كنم،با خودم گفتم لا                 سليقة حميد رو مي دونستم   
، در ضمن     واسة همين اصلاً روم رو برنگردوندم        .  اين دخترهاي لوند لوس و بي مزه ديده كه يه من قر و اطوار دارن                   

حميد كه اين حركت رو از من ديد سر لج افتاد و              .  نشو در بيارم    مي خواستم به خيال خودم به اين ترتيب تلافي توجه نكرد         
 :  گفت

  باشه برات فرقي نمي كنه؟ مي خواي بگي هر دختري ـ
 :  اي گفتم ، اين بود كه با اطمينان احمقانه در هر حال پانتي نيست ، دونستم اون دختر هر كي باشه مي

 !  هست اصلاً برام جالب نيستكه مطمئنم هر كي ! سليقه تو ديديم آقا ! كنه معلومه كه فرق نمي ـ
 :  گفتحميد لبخندي موذيانه  زد و با نگاهي به پيمان 

، اگه مردي برو با اون         جلو پيمان مي گم كه بعد نزني زيرش       !    بينيم ، حالا مي    ؟ بسيار خب آقا فرهاد       جدي مي فرماييد ـ  
 !دختر دو جمله حرف بزن

، بعد مثل     فرستن دم تيغ كي     ، آبت كم بود؟ اول مي ديدي تو رو دارن مي                يكي نبود به من بگه آخه نونت كم بود           
 : گفتي  راضي ميالدنگهاي از خود

 !   دو جمله؟ من اراده كنم ده جمله حرف مي زنمـ



، ديدم    ، خندة پيمان يهو تركيد      زدم ، مثل ابله ها حرف مي       ، انگار اون لحظه عقل از سرم پريده بود          مغرور شده بودم  
م بگه مگه بزرگي به     يكي نبود به  !  در عوض يه نگاه تند هم بهش كردم يعني به بزرگترت نخند               ،  ولي باز عبرت نگرفتم   

 ! خودتو اونطور تو هچل نمي انداختي الاغكه جثه است؟ تو اگه عقل داشتي 
، عين يه يابو كه اگه كود         ولي من مصمم بودم   ،  مي خواست مطمئن شه از حرفم برنمي گردم       ،  حميد دستم رو گرفت   

، اتفاقاً اون لحظه صورتش       رو نشونم داد  حميد آروم صورتم رو چرخوند و دختره        !    هم بارش كني باز مصصمه كه راه بره       
 درست شدم مثل اون دفعه كه براي اولين بار پانتي رو              ...گير كرد  يه لحظه نفسم تو سينه    ...    ديدم و   ،  كاملاً به سمت ما بود    

! دمعجب غلطي كرده بو     ...  اصلاً يهو لب و لوچه ام عين پيتزا كه بگيري و بكشيش به طرف پايين كش اومد                   ،  ديده بودم 
هاي پانتي ولي در     له؟ نمي گم در حد و اندازه       گقدر خوش   من چه مي دونستم اون دختره اين     !    عجب شكري خورده بودم   

كي   !خوردم زمين  كردن از پشت مي    ولم مي   ،  پا هام يهو شل شد    !    يه فرشته بود    ،  براي من دهاتي دختر نديده      ،  حد خودش 
 و متاسفانه زشت، يه همچين لعبتي باشه؟ خوش قد و بالا، پوست                  اون دختر چاق    ،  كرد دخترخالة شوكت   فكرشو مي 

همون كافي بود تا      ،  دماغ ريز و نوك بالاش منو ياد آرزو انداخت         !  موهاي خرمايي و با چشماني به سبزي زمرد          ،  روشن
لامصب پنجة    .  ديگه نيازي نبود به اون لبهاي باريك و چونه گرد و كوچولوش توجه كنم                  .  همون جا اشهدم رو بخونم     

فقط چون    .گفت سيزده سال بيشتر نداره ولي به نظر من كه چيزي از يك زن جوان زيبا كم نداشت                   حميد مي !!    آفتاب بود 
تونستم ببينم موهاي موج دارش چطور پيچ و تاب خوران تا              سن وسالش كم بود روسري به سر نكرده بود و بنابراين مي             

گفتم يه شنل زمستوني چهار خونه صورتي خيلي خوشكل هم اضافه كنيد و اگه                 به اينهايي كه      .  هاش ريختن  روي شونه 
چقدر شنل    !  ل بود گچقدر خوش   !چقدر خانوم بود  !  من فلك زده بريزيد   سر  هنوز حالتون خوبه لااقل يه مشت خاك روي         

داد   پوشيده بود كه نشون مي     ي سياه تنگ  نشنل يه بافت    زير!  داد چهار خونه بهش مي اومد و اونو رعناتر و قد بلندتر نشون مي            
ليش رو كه كنار    گخوش  ،  شلوارش هم جين مشكي بود و پوتينهاش قهوه اي روشن           .  به رغم سن كم هيكل موزوني داره       

 ! همين لباسي هم كه پوشيده بود خيلي تو چشم مي زد لاكردار ، بگذاريم
اونم تو همون راند اول و بدون هيچ زد و             !  وت ناك ا  ناك اوتِ   .  با خاك يكسان شده بودم      ،  من كه اوضاعم معلوم بود    

 : گفت يزيد حميد حالا ول كن نبود و هي دختره رو نشونم مي داد و مي!  خوردي
 ! برو جلو صحبت كن ! برو ديگه ، خب آقا فرهاد ـ

؟ برگشتم     غلطها نمن رو چه به اي      ،  شكر خوردم   ،  حالا من به جاي اين كه سريع حرفم رو پس بگيرم و بگم غلط كردم                
  : گم مي
 ! شه ؟جلو اين همه آدم كه نمي بيني پارك شلوغه مگه نمي ،  حالا موقعيتش جور نيستـ

  : پي مي آم با بدجنسي گفتحميد كه فهميده بود دارم قُ
 پس يعني اگه شرايط مناسب باشه تو حرف مي زني؟  ! آهان ـ

  : و هشدار گونه سر جنباند و ادامه داد
  ...خواهيم ديد ! ا فرهاد خواهيم ديد آقـ

 :  من آب دهنم رو قورت دادم و با پرويي گفتم
 !  پس چي !  بلهـ

 .    زد و حميد هم كه همون نگاه و صد البته لبخند استهزاء گرش از صد تا توهين بدتر بود پيمان پوزخند مي
با چشماي    ،  توجه دختره جلب شد     ،  كردن از حركات حميد و پيمان كه مدام اشاره مي اومدن و بعد به من نگاه مي                 

با يك نگاه     ،  پدر سوخته با اين كه بچه بود        ،  زد ، شيطنت در نگاهش موج مي       سبز قشنگش شروع كرد به من نگاه كردن        
هنوز به سني نرسيده بود كه از وقار و متانت دخترونه             ،  فوري ابزار دلبريشو به كار انداخت       ،   شم  فهميد چطور زمين خورده   



مدام !    كرد بلا گرفته چه كارهايي كه نمي        .بنابراين خيلي طبيعي و ذاتي شروع كرد برام طنازي كردن            ،   بشه چيزي سرش 
چرخيد و در    يهو مي   ،  زد برد و با انگشتان باريكش اونها رو به حالتهاي مختلف شونه مي               دست وسط موهاي بلندش مي     

خواهر   ،  شم ديگه اش از روي شونه اش نگاهم مي كرد         حالي كه يكي از چشمانش كاملاً زير موهاش پنهان بود با چ                
كرد و   هاي مختلف بغل مي     تاب و سرسره بازي كنه ، به بهانه        كوچكترش رو كه همراه خودش به پارك آورده بود تا مثلاً           

سراي اون وقت من بي عقل مثل پ         ،  نيم وجبي چه استادانه منو سر كار گذاشته بود            ،  شد مي بوسيد و بعد به من خيره مي       
حميد و پيمان كه آب از لب و لوچه شون سرازير بود با               !    داشتم يه لحظه چشم ازش برنمي      جنبة از پشت كوه اومده ،       بي

شد و قطعاً  از اين كه توجه سه تا           دختره هم باورش نمي     .  شد باورشون نمي   .  خنديدن كردن و مي   علاقه و شگفتي تماشا مي    
رسيد كه نبايد به اين      عقلش مي   ،  شايد اگه كمي بزرگتر بود      .  گنجيد  پوست نمي  پسر بزرگتر رو به خودش جلب كرده در       

 فقط يه دختر بچة دوازده سيزده ساله بود         ،  حد و حسابش   به رغم زيبايي بي     ،  ولي خب اون بچه بود      زودي به پسرها راه بده،    
. 

اومد كمي سر به سرم      هم نمي حميد كه تا ته خط رو خونده و فهميده بود من چطور كم آوردم و در ضمن بدش                      
يعني كاري كه باهات داريم       ،  بذاره به دخترك اشاره زد و بهش فهموند كه ما كارش داريم و در نهايت به من اشاره كرد                    

احساس كردم خيلي خوشحال شده چون فوراً با          ،  چشمان دخترك با يه برق خاصي درخشيد      !  در ارتباط با اين پسره است     
يعني به همين     !شد اصلاً باورم نمي    آور بود،  حيرت  ...آمدم  ،  يعني چند لحظه صبر كنيد       كون داد، حالتي معنا دار سر ت     

ترين كار   مشكل  ،  كردم اين كار   آسوني يك دختر به اون زيبايي حاضر شده بود با من حرف بزنه؟ منو باش كه فكر مي                    
باريك االله و اي واالله مي گفت و به سر و            و   كرد   پيمان كه حسابي به وجد اومده بود مدام  حميد رو تشويق مي             !    دنياست

 خب كسي حق نداشت اين طور با غرور و آبروم بازي كنه             ،  من چهره اي مثلاً شاكي به خودم گرفته بودم         .  زد شونه اش مي 
مدتي   .  كشه ميصبرانه و با كمي ترس منتظر بودم ببينم آخر اين ماجرا به كجا                بي  ،  دل تو دلم نبود     ،  ولي از شما چه پنهان    !  

 :  حميد بازار گرمي رو شروع كرد . نگذشته بود كه دخترك دست خواهر كوچولوشو گرفت و آروم به سمت ما اومد
 ! شه دو كلوم با يه دختر حرف زد دن چطور مي الان آقا فرهاد لطف مي كنن و به ما نشون مي ، خب ـ

  : با آميزه اي از اضطراب و خشم گفتم
 ؟ شي حميد خفه مي ـ

 ،  وقتي دخترك مقابلمون رسيد با حالت بامزه اي به او سلام كرد                ،  اما حميد به هيچ وجه قصد خفه شدن نداشت          
خجالت مي كشيد بايسته و صحبت كنه و بنابراين به راه رفتن ادامه                ،  دخترك لبخند شيريني زد و جواب سلامش رو داد         

 .  گشت رفت و بر مي    شد و مدام مسير مشخصي را مي         دور نمي  در هرحال زياد ازمون     ،  شايد هم از زرنگيش بود       داد ، 
 : انداخت خام و كم تجربه است هر نوبت يك متلك بهش مي ، م زيباييغحميد كه فهميده بود دخترك به ر

   اسمت چيه خانوم خوشكله؟ ـ
  مي خواي چيكار؟ـ
 ! مي خوام بدم با آرم درشت رو لباسم چاپش كننـ
 !»من خرم« سن بگو بنوي) خنده ريز( ـ
 !جدي اسمت اينه؟ يه كمي عجيب نيست؟ ـ
 !لهگاسمم خيلي هم خوش !  نخير هم-
 لت چيه؟گخب اسم خوش ؟ واقعاً ـ
 خواي چيكار؟ مي ـ
 !براي يكي از دوستام مي خوام ـ



 كدوم دوستت؟ ـ
 : دخترك با عشوه و ناز گفت ، حميد با نگاه به من اشاره كرد

  . فريما ـ
 : است حرفي زده باشد با گونه هايي بر افروخته و هيجان زده گفتخو پيمان كه مي

 !  اسم خيلي قشنگيه ـ 
  : دخترك اخم كرد و گفت

 !   به تو ربطي ندارهـ
 : كرد گفت نمايي كرد و در حالي كه با سر به من اشاره مي  دندان ةحميد خند.  طفلك پيمان تو ذوقش خورد و ساكت شد

 !  ل مثل قيافتگخوش ، لي داريگم خيلي خوشگه اس  اين دوست من ميـ
  :گه آمدم اعتراض كنم كه شنيدم فريما مي

 !  مرسيـ
تا اون لحظه سرم رو پايين      !    چنان شيرين و دلچسب اين يك جملة ساده رو گفت كه آناً قلبم شروع كرد به تاپ تاپ تپيدن                  

دونستم اونقدر قوي نيستم كه بتونم جلو نگاهش          مي  ،  نمي خواستم تو صورتش نگاه كنم       ،  كردم انداخته بودم و نگاه نمي    
چه چشماي  ...  دونستم و باز مثل خر سر بلند كردم و نگاه كردم             مي  .  مقاومت كنم و اگه اين كارو بكنم جنگ رو باختم           

ون چ  ،  حواسش قطعاً پيش من بود      !  انگار مي خواست منو قورت بده       ،  كرد چه نگاهي هم مي   !  اي داشت  كشيده و پر مژه   
زد و علاقمندي نشون مي داد و بر عكس هر وقت پيمان              گفت دخترك لبخند مي    هر وقت حميد چيزي در مورد من مي        

 . طوري كه بعد چند نوبت پيمان كاملاً ساكت شد ، كشيد و با تندي جواب مي داد اخمهاش رو در هم مي ، زد حرف مي
ي ادامه پيدا كنه منو مي اندازه جلو و معلوم بود كه                دونستم اگه همين طور     مي  ،  بايد جلوي حميد رو مي گرفتم      

 و شايد خيلي هاي ديگه مثل       -نقطه ضعف من      ،  همتايي تاب بيارم و با اعتماد به نفس باشم         تونم در برابر چنين تيكة بي      نمي
ن كه ازم كوچكتر    در مقابل فريما هم با اي      .زيبايي دخترها است و تا حالا هم نتونستم در مقابلش قدرتمند ظاهر بشم                 -من

 كرد از طرفي يه حسي در من تقويت شده بود كه به جلو رفتن تشويقم مي                .  بود،مي دونستم كه هيچ شانسي نخواهم داشت      
دلم مي خواد    ،  آدمم  ،  خب من هم نوجوونم     ،  اونقدر قوي بود كه نذاره اعتراض كنم        ،  يه حسي كه در عين ضعيف بودن        ،

؟ فكري آزار دهنده بر ذهنم سنگيني           ؟جنايته  ؟جرمه  گناهه  !فقط دوست   ،  شمل دوست ب  گبا يه دختر خوب و خوش       
،   بقول حميد اسم يه نفر روشون بود         ،  اگر هم نداشتن دلشون به يكي خوش بود          ،  تموم رفيقهام يكي رو داشتن      ،  كرد مي

ستم خودمو صد تا سوراخ     خوا من كيو داشتم؟به خدا هر وقت بين پسر ها بحث رفيق مي شد، از خجالت مي                 ؟  ولي من چي  
تو مدرسه چون كسي هم محلم نبود به دروغ            ،  شد بگم عرضه نداشتم يكي رو واسه خودم جور كنم           روم نمي   ،  قايم كنم 

 ،  ذلت نبود   !كلاهه دونستن من سرم بي    ، ولي خب تو شهرك كه ديگه همه مي           گفته بودم يكي رو تو محل زير سر دارم         
 ...   نيازي غير قابل انكار ، ولي خب اين يه نياز بود ، بودنها بودن كه مثل من تنها  خيلي

 :  حميد به شونه ام زد و گفت
 هم گفته بوديد بريد با ايشون صد جمله          كنيد همون طور كه قبلاً     لطف مي   ،  فقت كردن افريما خانوم مو    ،  خب آقا فرهاد  ـ  

 صحبت كنيد؟ 
اون كه مي دونست من بلوف     !    معرفت بود   گذشته اين حميد چقدر بي      از اين !    نه صدتا   ،  اولاً كه من گفته بودم ده جمله       

ولي اون اين     !سه سال ازم كوچيكتره و اون دخترك حفظ كنه          ،  تونست دست كم حرمتم رو جلوي پيمان كه دو         مي  ،  زدم
 هيچ ترحمي نسبت    طوري كه ديگه    ،  موردم اونو سر لج انداخته بودم      شايد مقصر من بودم كه با ادعاهاي بي         ،  كار رو نكرد  
 .  به من نداشت



همين جا مي موني و       !غرورم كه بخوره تو سرش مي گفت نه         ،  گفت برو  دلم مي   ،  بدجوري سر دوراهي مونده بودم    
 !!  ري جايي نمي

  : گفت هنوز تصميم درستي نگرفته بودم كه صداي خودمو شنيدم كه مي
 ! يد جور باشهشه و موقعيتش با من كه گفتم جلوي اين همه آدم نمي ـ

 ! يك نگاهي بهم كرد يعني بابا تو عجب رويي داري . چشمان حميد از فرط خشم و شگفتي گشاد شد
تونست يه جوري كه نه سيخ       اون استاد تغيير دادن شرايط بود و مي       !    كاش همونجا به حميد مي گفتم كه غلط كردم        

، حقم بود كه اون طور تنبيه          اي كه من دادم    واب احمقانه ولي خب با اون ج      ،  قضيه رو ماست مالي كنه      ،  بسوزه نه كباب  
 : پيمان كه از جوابهاي دندان شكن دخترك حسابي دلخور شده بود ستيزه جويانه گفت . بشم

 ! لااقل بذار اونا تكليفشونو بدونن !صد نفر از تو مشتاق تر تو صف هستن !بگو ، خواد فرهاد اگه نمي توني يا دلت نمي ـ
خدايا   .  گفت منظورش چيه و مي دونستم اگه به حرمت سنم نبود اين حرف رو خيلي بدتر از اينها بهم مي                        مي دونستم   

چون در اون صورت اصلاً سمت همچين دختري نمي رفتم كه بخوام               ،  اگه تنها بودم خيالي نبود       چيكار بايد مي كردم؟   
همين   ،  موند آوردم ديگه آبرويي برام تو محل نمي        مي ولي حالا جلوي دوستانم، اگه خيطي بالا        .  بعدش اينطور گرفتار بشم   

شدم انگشت نماي كوي و      مي  !ساخت زد و حميد چه جوكهايي كه برام نمي        نمي   پيمان حسود چه حرفهايي كه پشت سرم      
  ...اجازه نمي دادم به هيچ قيمتي لكه دار بشه ، براي غرورم خيلي ارزش قائل بودم ، خواستم اينطور بشه نمي... برزن

،پنج سالش بيشتر نبود و براي         چهار  ،  خب طفلك حق داشت     ،  صداي اعتراض خواهر كوچولوي فريما در اومد       
جهت ده دقيقه بود كه مثل پاندول داشت عقب و جلو               بازي و تاب و الاكلنگ سواري به پارك اومده بود و حالا بي                

كم   ،  بزرگترش هم كه براي اين پياده روي انگيزه داشت        خواهر    ،  حوصله اش سر رفته و خسته و كلافه شده بود          .  رفت مي
آميز و   نگاه دوستدارش به تدريج به نگاههايي استفهام        .  داد انگيزه شو از دست مي     ،  كم با ديدن واكنشهاي دلسرد كنندة من      

 . اومد بي دليل معطل بشه خوشش نمي ، خب اون هم غرور داشت . داد حتي خشمگين تغيير حالت مي
اين بود    ،  ديگه نتيجه برام مهم نبود      ،  فقط مي خواستم از زير فشار نگاههاي اطرافيانم خارج بشم             ،   چيكار مي كنم  نفهميدم

 :  كه بدون فكر گفتم
 . كنم من صحبت مي ، اگه بريم يه جاي خلوت ـ

 : پيمان به طعنه گفت
  واقعا؟ً ـ

اونجا كنار    ،   اليه ضلع غربي پارك    هابياد منت كه  اشاره زد   حميد مهلت نداد و فوري به فريما كه از ما فاصله گرفته بود               
قبول كرد كه     ،  با اين كه ناراحت شده بود       ،  بندة خدا دختره    .دستشويي بود و كسي رغبت نمي كرد اون اطراف پرسه بزنه          

شون بردنم ته    حميد و پيمان هم فوري بازوهام رو گرفتن و بلندم كردن و بدون اين كه چيزي ازم بپرسن كشون ك                           .بياد
مثل يك    ،  ديگه روم نشد اعتراض بكنم       ،  دونستم به اندازه كافي هم اونها رو بازي دادم و هم دخترك رو                 مي  .  پارك

 ما از راه ميون بر رفتيم و زودتر رسيديم        .  همراهشون رفتم   ره، صدا دنبال قصابش مي    مطيع و بي    ،  گوسفند كه طناب به گردن    
مشخص بود از دستم خيلي شاكي شدن و مي           ،  رفتارشون حالت خشونت پيدا كرده بود       ،  دنحميد و پيمان عقب تر ايستا       ،

مدام آب دهنم رو       ،  ولي ترسيده بودم    ،  نمي دونم چرا    .آرن دمار از روزگارم در مي       ،  دونستم اگه اين بار خراب كنم      
اگه به خاطر     .   كه خودمو توش قايم كنم     چيزي بودم   ،  انگار دنبال يه سوراخي     ،  دادم و اطرافم رو نگاه مي كردم      قورت مي 

در اون لحظه بود كه        .  هيجان زده و دستپاچه شاهد نزديك شدن فريما بودم             .   پا به فرار مي گذاشتم       غرورم نبود حتماً  
 .  به خوبي درك  كنم     ،  خواستم به ليلا معرفيش كنم و اون فرار كرده بود           اون روز كه مي     ،  تونستم حال نيماي بيچاره رو    



همونجا از    ،  چيزهايي كه خودم بيشتر سزاوارش بودم        ،  چه حرفهاي زشتي بهش زدم      ،  در به اون بينوا سر كوفت زدم       چق
 . خدا خواستم منو به خاطر رفتار اون روزم ببخشه

دم كردم و تو اين فكر بو      من داشتم پايين رو نگاه مي       ،  فريما از راه رسيد و مقابلم ايستاد و منتظر شد تا من شروع كنم              
 به زانوان فريما تكيه داده و با چه خشمي بهم خيره شده بود              ،  در همين حين نگاهم به خواهر كوچولوش افتاد         ،  كه چي بگم  

بايد حرف  !    حتي اون هم فهميده بود كه به خاطر من از بازي و تفريح افتاده و مجبور شده اين همه پياده روي بيخود بكنه                         ،
هام هميشه در مورد ديگرون جواب          نسخه  ،  ولي چي؟ من حتي الفباي كارو بلد نبودم          ،  گفتم بايد يه چيزي مي     ،  زدم مي
 ... اما در مورد خودم ، داد مي

ولي اونها فقط چشم غره مي رفتن و بيشتر            ،  بلكه اونها يه كمكي بهم بكنن       ،  سر بلند كردم و با عجز به دوستام خيره شدم          
اومدم حرف بزنم     كردم؟ خدايا چيكار بايد مي   !  كشيد  دست برام خط و نشون مي       حميد كه عملاً با     ،  كردن ام مي  دستپاچه

حس !  با هر حركتي به سق دهانم مي خورد و تق و تق صدا مي كرد                  ولي زبونم كه مثل چوب سفت و خشك شده بود           
  : انه گفتبالاخره حوصلة خواهر كوچولوي فريما سر اومد و معترض . كردم بدتر آبرو ريزي مي شه اگه حرف بزنم

 ؟ )وايسيم( بايد اينجا بايسيم) كي(آخه تا تي ! )وايسم( تونم باستم نمي) ديگه( من ديده) فريما( فليما ـ
  : فريما با مهرباني گفت

 ! ريم عزيزم  الان ميـ
  :ادامه داد و نگاه تندي به من كرد و با خشم 

 !!   مورچه عرضه ندارنخاك بر سر بعضيها كه فقط عين خرس قد گنده كردن ولي قد يه ـ
 ! و رفت و ديگه پشت سرش رو هم نگاه نكرد

 » ... كشيدن و مي خنديدن  پشت سرم شيشكي ميدوستامكردم و  به خودم كه اومدم داشتم فرار مي . ديگه نفهميدم چي شد
يادآوري .رداختبراي مدتي از نوشتن دست كشيد و در اتاقش به قدم زدن پ              ،  فرهاد به اين قسمت از ماجرا كه رسيد       

چه كسي واقعاً     .  كردند تر مي  تاب رفتند و او را بي     جواب مدام در ذهنش رژه مي      سوالات بي   .  آن واقعه منقلبش كرده بود    
يا   يا پيمان كه با وجود تعهدش به آرزو او را به صرافت انداخته بود؟                  حميد كه آن بازي را ترتيب داده بود؟          مقصر بود؟ 

خودش كه با     چه كسي بايد سرزنش مي شد؟        جهت به دردسر انداخته بود؟      ري خودش را بي    خود فرهاد كه با بي فك      
وقاحت تمام همه را بازي داده و در نهايت چوبش را خورده بود و يا حميد و پيمان كه در كسوت دوست او را گرفتار و                             

او كه قادر به صحبت كردن نبود         ؟بود چه كسي در اين بين كوتاهي كرده        موجبات ريختن آبرويش را فراهم كرده بودند؟      
كه در    ،  و يا خود دخترك     ،  ، برود و از جانب او صحبت كند         و يا دوستش پيمان كه مي توانست به تلافي محبتهاي گذشته         

 ؟ انتظار داشت فرهاد سر صحبت را باز كند ، عين علاقمندي
 .  وجودش پر از تناقض شده بود       ت،جواب سوالاتش را نمي دانس    .فرهاد احساس كرد مغزش مي خواهد منفجر شود       

 .  توانست چشمانش را باز نگه دارد      دو ساعت تمام پشت سر هم نوشته بود و ديگر نمي          !     بامداد بود  هس  .  به ساعت نگاه كرد   
 . نوشتن را كنار گذاشت و روي تخت دراز كشيد و خيلي زود به خواب رفت

دانست در   هنوز نمي   . براي تكميل كردن آن در خود نيافت        رغبتي  ،  هايش رفت  سراغ نوشته ، هنگامي كه به     روز بعد 
مايل نبود تمام گناهان را به         ،  در عين تواضع    .  سطر پاياني چه كسي را بايد به عنوان متهم و گناهكار اصلي معرفي كند                 

نرسيده و  دفترش را بست و آن را در مخفيگاهش قرار داد و با خودش وعده كرد تا روزي كه به نتيجه                             .  گردن بگيرد 
به اين ترتيب دفتر براي چندين ماه دست نخورده            .  نفهميده چه كسي در اين ماجرا گناهكار اصلي بوده دست به قلم نبرد              

اما ياد گرفت كه ديگر در مورد كاري كه توانايي انجام دادنش را ندارد                  ،  فرهاد آن ماجرا را به فراموشي سپرد         .  باقي ماند 
 .  ادعا نكند
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